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 الله الرحمن الرحیمبسم                                                                  
بود، که دو دلیل بررسی شد و رسیدیم به بررسی روایات دال  بر این اصل، که روایت اولی که مورد بررسی  ةالصح بحث در ادله اصالة

 دلالی قرار گرفت، روایت حفص بن غیاث بود، بحث در مورد سند روایت حفص بن غیاث بود:
 روایت حفص:

دُ بنُْ یعَْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بنِْ إِبرَْاهِیمَ عَنْ أَبیِهِ  1 دٍ القَْاسَانيِِّ جَمِیعاً عَنِ )القَْاسِمِ بنِْ یحَْیَی( مُحَمَّ عَنْ سُلیَْمَانَ بنِْ  2وَ عَليِِّ بنِْ مُحَمَّ

ِ ع قاَلَ: حَفصِْ دَاوُدَ عَنْ  یدََيْ رَجُلٍ یجَُوزُ ليِ أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لهَُ قاَلَ نعََمْ  فيِ شَیْئاً  رَأَیتُْ  إِذَاقاَلَ لهَُ رَجُلٌ  بنِْ غِیَاثٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ ال ل

 ِ جُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي یدَِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لهَُ فلَعََلَّهُ لغَِیْرِهِ فَقَالَ أَبوُ عَبدِْ ال ل رَاءُ منِْهُ قاَلَ نعََمْ فَقَالَ أَبوُ عَبْ  -عقاَلَ الرَّ ِ دِ أَ فیََحِلُّ الشِّ  ال ل

 إِلیَ وَ ليِ وَ تحَْلفَِ عَلیَْهِ وَ لَا یجَُوزُ أَنْ تنَْسُبهَُ ع فلَعََلَّهُ لغَِیْرِهِ فمَِنْ أَینَْ جَازَ لكََ أَنْ تشَْترَِیهَُ وَ یصَِیرَ مِلكْاً لكََ ثمَُّ تقَُولَ بعَْدَ المِْلكِْ هُ 

ِ ع لوَْ لمَْ یجَُزْ هَذَا لمَْ یقَُمْ للِمُْسْلمِِینَ سُوقٌ. مَنْ صَارَ مِلكْهُُ منِْ قِبلَهِِ إِلیَْكَ ثمَُّ قاَلَ   أَبوُ عَبدِْ ال ل

دُوقُ بإِِسْنَادِهِ عَنْ سُلیَْمَانَ بنِْ دَاوُدَ  یْخُ بإِِسْنَادِهِ عَنْ عَليِِّ بنِْ إِبرَْاهِیمَ  0وَ رَوَاهُ الصَّ  5کمََا یأَْتيِ. 0مثِلْهَُ  وَ رَوَاهُ الشَّ

 ایت اول:بررسی سندی رو

 اند از مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی.اند که عبارتسه بزرگوار این روایت را نقل کرده 

ه باشد ب« هانیقاسم بن محمد اصب»احتمال دارد که « قاسم بن یحیی»در سند مرحوم شیخ و مرحوم کلینی گفته شد که 

ود دارد جباشد، وجوه متعددی برای اثبات وثاقت ایشان و« قاسم بن یحیی»که اگر قرینه روایات دیگر و به قرینه تعبیر مرحوم صدوق، 

 باشد، وجوهی برای وثاقت ایشان مطرح شد که محل بحث و تأمل بودند.« هانیقاسم بن محمد اصب»و اگر 

 .مشكل سندی ندارد جاتا این چه قاسم بن محمد و چه قاسم بن یحیی باشند، روایت ولی نتیجه این شد که

 است: «سلیمان بن داود» راوی بعدی

 ایشان را مرحوم نجاشی توثیق کرده است و علاوه بر این توثیق خاص، وجوه عامی هم برای وثاقت ایشان وجود دارد:

 شود.در فقیه، مبدو سند است و در مشیخه صدوق به او طریق ذکرکرده است، که بر اساس این مبنا ثقه محسوب می .1

 شود.شده است، علی المبنی توثیق میدر تفسیر قمی واقع  .2

 وقوع در کافی. .0

ح صحی»از کسانی است که از او تعبیر به « احمد بن ادریس»با واسطه از ایشان روایت نقل کرده است و « احمد بن ادریس» .0

 شده است، که این وجه نیز مبنایی است.« الروایة و الحدیث

                                                
 .1 -387 -7الكافي  -(3)  1
 القاسم بن محمّد. -في التهذيب -(4)  2
 .3337 -11 -3الفقيه  -(1)  3
 .691 -261 -6التهذيب  -(2)  4
 .292؛ ص 27وسائل الشيعة ؛ ج. 1
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 شود.پس وثاقت ایشان اثبات می

 است:« غیاث حفص بن» راوی بعدی

 هر چند که ایشان عامی است ولی وجوهی برای اثبات وثاقت ایشان وجود دارد:

 شود زیرا که کسیکه این مطلب خودش دلیل بر وثاقت می« له کتاب معتمد»شیخ در مورد ایشان در فهرست فرموده است:  .1

شود که خودش نیز ثقه بوده است خص میکنند، مشکنند و عمل میکه کتابش مورد اعتماد است و فقها به آن مراجعه می

 شد که نسبت به مجموع کتاب، گفته شود که کتاب او معتمد است.و إلا  با وجود ضعیف بودن مؤل ف کتاب، نمی

اند، و برخی از علما همچون مرحوم خویی از این شیخ در عده فرموده است که اصحاب به روایات حفص بن غیاث عمل کرده .2

تواند از این راه وثاقت ایشان را اثبات د که استفاده وثاقت کنند، که اگر کسی این مبنا را قبول کند، میانخواستهجمله می

 نماید، گرچه ما این مبنا را قبول نداریم.

 که دردر اسناد فقیه واقع شده است و در مشیخه فقیه، مرحوم صدوق به ایشان سند دارد، بنابراین بر اساس مبنای این .0

ل و الیه المرجعو جمیع ما فیه مستخرج من کتب الم»است که  مقدمه آمده توان وثاقت ایشان را اثبات می« شهور علیه المعو 

  کرد.

، در بخش مرتب حرف حایشان ازاصحاب امام صادق علیه السلام است، مرحوم شیخ ایشان را از اصحاب مرت بی که در ذیل  .0

نفر ثقه از اصحاب  0000ابن عقده استخراج شده است ولذا ایشان جزو شود از کتاب رجال نقل کرده است، که مشخص می

 باشد.امام صادق علیه السلام می

 دانند.در اسناد کافی واقع شده است، علی المبنای کسانی که دلیل وثاقت می .5

 شود.بنابراین وثاقت حفص بن غیاث نیز اثبات می

 ایاست که وجوه قوی  « هانیقاسم بن محمد اصب»که محل بحث است، د و تنها راوی بنابراین سند روایت اول، مشكلی ندار

برای اثبات وثاقت او نبود، مگر توثیق علامه که بعید نیست همین کافی برای اثبات وثاقت ایشان باشد. فلذا با اثبات وثاقت ایشان، 

 شود.روایت بر اساس سند مرحوم کلینی و شیخ، موثقه می

 ز گفته شد که:در مورد سند مرحوم صدوق نی

  سند ایشان عبارت است از:

دُوقُ بإِِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بنِْ دَاوُدَ   1وَ رَوَاهُ الصَّ

 مرحوم صدوق، ابتدا به اسم سلیمان بن داود کرده است و سند را در مشیخه به این صورت نقل کرده است:

،  -رضي ال ل عنه -و ما کان فیه عن سلیمان بن داود المنقري  فقد رویته عن أبي د الأصبهاني  ، عن القاسم بن محم 
عن سعد بن عبد ال ل

اذکوني عن سلیمان بن داود المنقري  المعروف بابن الش 
2 

بر اساس این مبنا که مرحوم صدوق این روایات را از کتب معتمدعلیه و مرجع استخراج کرده است، فلذا با توجه به وثاقت 

به بررسی سند مرحوم صدوق به سلیمان بن داود )مبدو به سند( نداریم و طریقی نیاز نیست و از آن  سلیمان بن داود، دیگر نیازی

جایی که وثاقت سلیمان بن داود و حفص بن غیاث بررسی شد و وثاقت هر دو اثبات شد، فلذا طبق نقل مرحوم صدوق، علی المبنی 

                                                
 .3337 -11 -3الفقيه  -(1)  1
 .467؛ ص 4من لا يحضره الفقيه ؛ ج. 2
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 شود، زیرا که حفص بن غیاث عامی است.روایت موثقه می

 اگر کسی این مبنا را نپذیرفت و ادعا کرد که در اینجا نیز باید طریق مرحوم صدوق، بررسی شود:ولی 

: ثقه هستند و از اجلاء هستند.  پدر مرحوم صدوق و سعد بن عبدال ل

هانی است که بحث آن گذشت و سه وجه برای اثبات وثاقت ایشان بیان ه محل کلام است، قاسم بن محمد اصبتنها کسی ک

اس حكایت علامه، قاسم بن که مهمترین وجه این بود که علامه همین طریق مرحوم صدوق را تصحیح کرده بودند، فلذا بر اس ،1شد

 شود، و همان طور که گفته شد حكایت علامه محتمل الحس و الحدس است فلذا حجت است.هانی نیز توثیق میمحمد اصب

 بنابراین سند مرحوم صدوق نیز موثقه است.

ین سند روایت اول، بر اساس برخی مبانی معتبر و حجت است )که بعید نیست ما نیز قائل به همین مطلب بشویم( لكن بنابرا

 طبق برخی مبانی روایت موثقه نیست.

 لوَْ لمَْ یجَُزْ هَذَا لمَْ یقَُمْ »با توجه به ذیل روایت که آمده است  همان طور که قبلاً بررسی شد، در مورد دلالت این روایت

ن شود، یعنی در هماباشد و حتی حین عمل را نیز شامل می، این مطلب دلیل بر حجت و اعتبار اصالة الصحة می«للِْمُسْلمِِینَ سُوقٌ 

زمانی که شخص قصد خرید کالایی را دارد، ولی شک دارد که طرف مقابل شرایط معامله را دارد یا خیر؟ این کالا مال خود اوست یا 

 اند.مکه این معامله جایز و صحیح است و اگر صحیح نباشد، دیگر بازار و خرید و فروشی برای مسلمین باقی نمینه؟ حضرت فرمودند 

که ذیل روایت به صورت کلی گفته شده است، پس این ذیل اختصاصی به مورد روایت که بحث شک و همچنین با توجه به این

شود که اگر مسلمین بخواهند به آن شبهات اعتنا کنند، الات و شبهاتی میدر ملكی ت فروشنده است، ندارد بلكه شامل تمامی احتم

شود. پس مورد روایت، ها با مشكلاتی مواجه میای برای مسلمانان باقی نماند و زندگی آنمنجر به این خواهد شد که بازار و معامله

عدم قیام السوق للمسلمین،  لا یعتنی به )به آن شیء مخصص نیست و در روایت قاعده کلی بیان شده است یعنی: کل  شیء یلزم منه 

 و شک و... اعتنا نباید کرد(.

البته از آن جایی که بحث ما در مورد جریان اصالة الصحة در شبهات موضوعیه است و مسلماً این روایت شامل اصالة الصحة 

شود یا خیر؟ محل الصحة در شبهات حكمیه نیز می جهت که آیا این روایت شامل جریان اصالة شود ولی ایندر شبهات موضوعیه می

 پردازیم.بحث ما نیست فلذا به آن جهت نمی

 نتیجه:

وه رشید است یا خیر؟ و... علا شود فلذا اگر شک کردیم که طرف مقابل بالغ است یا خیر؟از این روایت اصالة الصحة استفاده می

 الصحة را جاری کرد. پاسخ دارد و اصالة توانبر حكم عقل و بنای عقلا، با این روایت نیز می

 

 

                                                
 که نيا يا و اندنقل کرده يتبن هاشم از او روا يممثل سعد بن عبدالله و ابراه يياجلا ينكهو ا شوديمحسوب م ييواقع شده است که از وجوه عامه است و مبنا ياسناد کافدر . 1

 .کرده است يحبن داود تصح يمانمرحوم صدوق را نسبت به سل يقعلامه طر
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 روایت دوم: روایت مسعدة بن صدقة

 اند:نقل کرده 2و مرحوم شیخ 1روایت را مرحوم کلینی

دُ بنُْ یعَْقُوبَ  ِ ع قَالَ سَمِعْتهُُ یقَُولُ  مَسْعَدَةَ عَنْ عَليِِّ بنِْ إِبرَْاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بنِْ مُسْلمٍِ عَنْ مُحَمَّ  لكََ  ءٍ هُوَ کُلُّ شَيْ  بنِْ صَدَقَةَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ ال ل

قَةٌ أَوِ المَْمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لعََلَّهُ قَدِ اشْترََیتْهَُ وَ هُوَ سَرِ  0أَنَّهُ حَرَامٌ بعَِیْنهِِ فَتدََعَهُ مِنْ قِبلَِ نفَسِْكَ وَ ذَلكَِ مِثلُْ الثَّوْبِ یكَوُنُ عَلَیْكَ  تعَْلمََ  حَتَّی حَلَالٌ 

ءُ کلُُّهَا عَلیَ هَذَا حَتَّی یسَْتبَیِنَ لكََ غیَْرُ ذَلكَِ أَوْ تقَُومَ حُرٌّ قدَْ باَعَ نفَسَْهُ أَوْ خُدِعَ فبَیِعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تحَْتكََ وَ هِيَ أُخْتكَُ أَوْ رَضِیعَتكَُ وَ الْأشَْیَا

 یِّنَةُ.بهِِ البَْ 

یْخُ بإِِسْنَادِهِ عَنْ عَليِِّ بنِْ إِبرَْاهِیمَ   .0وَ رَوَاهُ الشَّ

 بررسی دلالی

یر؟ باشد یا خکنند که آیا این روایت ازادله برائت )قاعده حلی ت( میاز حیث دلالت، این روایت را فقها در بحث برائت مطرح می

کنند که آیا در اخبار از همچنین این روایت را در بحث حجی ت بی نه مطرح میکنند؛ لكن این روایت را در شبهات موضوعیه مطرح می

موضوعات نیاز به دو خبر ثقه و دو شاهد عادل داریم یا یک نفر نیز کافی است؟ که به این روایت استدلال شده است برای عدم کفایت 

 خبر واحد ثقه.

 یر؟شود یا خهستیم که آیا از این روایت، اصالة الصحة استفاده میلكن ما آن جهات کاری نداریم، بلكه به دنبال این مطلب 

الصحة ندارد، زیرا  باطی با اصالةروایت ارت« أنَهَُ حَراَم  بِعَي نِهِ  تَ ع لَمَ  حَتَّ  حَلََل   لَكَ ءٍ هُوَ كُلُّ شَي  » اگر تنها به صدر روایت نگاه کنیم

حلال است یا حرام است، بگویید حلال است، که قاعده حلی ت در شبهات موضوعیه یا اعم  فرماید که هر کجا شک داشتید که که می

 فهماند )که در محل خود، بحث شده است(.از شبهات موضوعیه و حكمیه را می

 شود که روایت ارتباطی با قاعده حلی ت به معنایاند، مشخص میهایی که حضرت فرمودهولی با توجه به ذیل روایت و مثال

لباسی خریده شده است و خریدار : »اند ازعبارت هایی که بیان شده است کهاصل عملی که در اصول مطرح است، ندارد زیرا که مثال

ه شود ککه مثلاً در بحث ما به این صورت تطبیق می« اند یا مال خود شخص بوده استشک دارد که لباس دزدی را به شما فروخته

ر معامله، با قرض ربوی در حال معامله است ـ بنابراین که قرض ربوی باطل باشد ـ یا اینكه اینگونه داند که طرف دیگشخص نمی»

ه که آزاد بوده است ولی بداند که واقعاً مملوک بوده است و یا اینمملوکی را خریده است ولی نمی»و مثال دیگر این است که « نیست

ت فقر و... خودش را به عنوان برده به ند ااو را به عنوان مملوک فروخته که با فریب و بالاجباردیگری فروخته است و یا این خاطر شد 

ته باشد و او خبرنداش دواج کرده است ولی شاید که خواهر واقعی یا رضاعی اوبا کسی از»که: و مثال دیگر این« با اینكه آزاد بوده است

با قاعده حلی ت به معنای اصل عملی، سازگاری ندارد و إلا  در برخی از این  هاو این مثال «ـ که در هر صورت عقد باطل است ـ  باشد

م می ه کشد، مثل اینموارد، استصحاب جاری است و اگر مقصود قاعده حلیت به معنای اصل عملی، بود باید که استصحاب بر آن مقد 

                                                
 .43 -313 -1الكافي  -(8)  1
 .989 -226 -7تهذيب ال -(1)  2
 ليس في المصدر. "عليك "-(9)  3
 .89؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 4
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ست زیرا که یقیناً یک زمانی این لباس در ملک این در مثال لباس، که شک در ملكی ت فروشنده دارد، استصحاب عدم ملكی ت جاری ا

شخص نبوده است فلذا جای استصحاب است نه اصل عملی حلی ت. و حتی اگر گفته شود که اگر در این موارد حالت سابقه را ندانیم، 

 استصحاب عدم تحقق عقد و عدم تحقق نقل و انتقال، جاری و مقدم بر سایر اصول عملی است.

وَ »شودکه این روایت ربطی به قاعده حلیت به معنای اصل عملی ندارد ولذا در ادامه روایت نیز آمده است که پس مشخص می
يَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا َش  ت معامله ـ زیرا که همه مثال یعنی هر کجا که شک کردید ـ به هر دلیلی ـ در« الْ  ز معاملات های گفته شده، اصح 

اید، صحیح است و آثار صحت ها اعتنا نكنید و همه این عقود و معاملاتی که انجام دادهه این شبهات و شکبه معنای اعم  بودند ـ ب

تَبِيَن لَكَ غَيْ ُ ذَلِكَ أوَ  »که یقین به خلاف آن پیدا کنید شود، مگر اینمثل حلی ت، ملكی ت و... بر آن مترتب می ُُومَ بهِِ ال بَينِنَُُ حَتَّ يَس  «  تَ 

 که اگر یقین به این مطالبمشخص شد که آن لباس دزدی بوده است یا آن شخص آزاد بوده است، معامله باطل است یا این یعنی اگر

 ای اقامه شده است که وضعیت را مشخص کنند.پیدا نكردید ولی بی نه

ا باشد زیراست، منحصر نمی های در روایت متعدد است ولذا بحث به مواردی که قاعده ید )که دال  بر ملكی ت است( جاریمثال

 در بحث ازدواج که قاعده ید، جایی ندارد.

ی امعامله بگذارید، فلذا اگر معاملهای شک کردید، بنا را بر صحت آن پس ظاهر روایت این است که هر کجا که در صحت معامله

نید و ت کشده است که معامله را حمل بر صح دانیم که طرف مقابل، بالغ بوده است یا خیر؟ طبق این روایت گفتهانجام شد ولی نمی

 است. بگویید که معامله صحیح

 اشکال

أَوِ  ...أَوِ المَْمْلُوكِ عِنْدَكَ  ...مِثلُْ الثَّوْبِ یكَوُنُ عَلیَْكَ »ممكن است کسی چنین بگوید که در این روایت گفته شده است که 

باشد، یعنی شخص شک دارد که همه این موارد ظاهر در این است که شک مربوط به بعد از عمل و بعد از معامله می «...امْرَأَةٍ تحَْتكََ 

 اند که حمل بر صحت کنید.ای که قبلاً انجام داده است، صحیح بوده است یا خیر؟ حضرت فرمودهکه معامله

توان حمل بر  دزدی است یا خیر؟ آیا در این موارد هم میولی اگر در همان حین معامله، شک داشته باشد که مثلاً این کالا

 صحت نمود و با وجود این شک، اقدام به معامله کنیم.

 جواب

اگر بخواهیم جمود به لفظ داشته باشیم، باید این اشكال را بپذیریم و قائل شویم که اصالة الصحة در این روایت تنها شامل 

کند فلذا عرف اعم  از فهمد بلكه الغای خصوصیت میه: عرف از این عبارات، خصوصی ت نمیتوان گفت کباشد ولی میبعد ازعمل می

فهمد که شخصی که بعد از ازدواج شک کرده است، می« أَوِ امْرَأَةٍ تحَْتكََ »کند و به طور مثال عرف از حین یا بعد از عمل برداشت می

گر ا ساین شخص دستور داده شده است که به این شک اعتنا نكن، پ که همسرش خواهر او باشد، خصوصیتی ندارد ولذا وقتی به

 شود که به این شک اعتنا نكن.شخصی که هنوز عقد ازدواج را نخوانده است، چنین شكی داشته باشد، به او نیز دستور داده می

این الغای  بعید نیست قائل به ای که گفته شد،پس اگر قائل به این الغای خصوصیت شویم ـ که با توجه به ارتكازات عقلائیه

 .شودخصوصیت بشویم ـ مفاد اصالة الصحة در این روایت اعم  از حین یا بعد از عمل می

و همچنین در این روایت فرقی ندارد که طرف دیگر معامله، کافر یا مسلمان باشد که در هر صورت دستور داده شده است که 

يَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا أنَهَُ حَراَم  بِعَي نِهِ ... تَ ع لَمَ  حَتَّ  حَلََل   لَكَ ءٍ هُوَ كُلُّ شَي  » َش   اند.لمان و غیر مسلمان فرقی نگذاشتهو حضرت بین مس« وَ الْ 
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سد رکند، که به نظر میدارد و اگر الغای خصوصیت کردیم، توسعه پیدا می ن روایت فی الجمله دلالت بر اصالة الصحةپس ای

 ه این روایت تام  و تمام است.استدلال ب

 بررسی سندی

 بحث وجود دارد:« مسعدة بن صدقه»باشند و فقط در مورد باشد و همگی از ثقات میجهت سند نمی در روایت مشكلی از

مسعدة »بحثی که در مورد ایشان وجود دارد، این است که این عنوان مربوط به یک نفر است یا مربوط به دو نفر است، مقصود 

ا شده هکه یک نفر هستند که اشتباه در لقب و قبیله آناست، یا این« مسعدة بن صدقة العبدی»است یا مقصود « ربعیبن صدقة ال

آنجایی که بحث مفصلی دارد و ما در صدد د ربعی خلط شده است و... ولی از است. که مثلاً مسعدة بن صدقة ربعی، با مسعدة بن زیا

 :گوییم کهکه یک نفر باشند، میینبیان آن نیستیم، بنا بر ا

 توان برای وثاقتتوثیق خاصی ندارد )البته اگر دو نفر هم بودند، هیچ یک توثیق خاص ندارند( لكن برخی وجوه عامه را می

 ایشان بیان کرد: )نكته: مسعدة بن صدقة عامی است(.

است، که ظاهر در این است که مستخرج از کتاب در رجال شیخ، در اصحاب امام صادق علیه السلام، در قسمت مرتب آمده  .1

 رجال ابن عقده است، پس ثقه است.

در بدو سند فقیه واقع شده است و مرحوم صدوق در مشیخه، به ایشان طریق ذکرکرده است لكن طریقی که مرحوم صدوق  .2

 باشد.می« مسعدة بن صدقة ربعی»ذکر کرده است با عنوان 

معدود روایاتی نقل شده است ولی روایات « عبدی»است ولی از « ربعی»ده است، نوع روایاتی که از ایشان نقل ش

 است.« ربعی»مرحوم صدوق از 

وقوع ایشان در کتاب کامل الزیارات، بر اساس مبنای صاحب وسائل و برخی دیگر که قائل به این هستند که افرادی که در  .0

 سند کامل الزیارات واقع شوند، ثقات هستند.

ی، بر اساس مبنای صاحب وسائل و مرحوم خوئی که قائل به این هستند که افرادی که در سند وقوع ایشان  .0 در تفسیر قم 

ی واقع شوند، ثقات هستند.  تفسیر قم 

 وقوع ایشان در کافی، که این نیز علی المبنی است. .5

 

روایت نیز همانند روایت قبلی )روایت  هستند(، این د )که وجه اول و دوم نسبتاً محكمولذا اگر کسی برخی از این وجوه را بپذیر

 شود، زیرا که مسعدة بن صدقة عامی  است.حفص بن غیاث( موثقه می

 

ذا اگر شود، فلالصحة به صورت مطلق اثبات می قل و بنای عقلا که گفته شد، اصالةپس بر اساس مفاد این دو روایت و حكم ع

فلذا آیا معامله صحیح است یا  شرایط اهلی ت برای معامله را دارد یا خیر؟ در معاملات فارکس شک داشته باشیم که آیا طرف مقابل

 گوییم که معامله صحیح است.کنیم و میخیر؟ در این صورت معامله را حمل بر صحت می

 

 توان با شود و میای که در مورد صورت اول )معامله نقدی( از معاملات فارکس، مطرح بود، بر طرف میپس شبهه

 لصحة مشكل را حل کنیم.ا لةاصا
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 جواب دوم

 توانیم پاسخ دیگری را نیز مطرح کنیم:الصحة، می البته علاوه بر تمسک به اصالة

باشد مثلاً شكی ندارد که اشخاصی کند که طرف معامله دارای شرایط معامله میدر بسیاری از موارد انسان اطمینان پیدا می

که به  شوداند همگی بالغ و رشید هستند، یعنی بر اساس حساب احتمالات گفته میشدهکه وارد معاملات فارکس با این پیچیدگی 

ی احتمال این  کند که طرف مقابل بالغ و رشیدکه شخص مقابل غیربالغ یا غیررشید باشد، کم است که انسان اطمینان پیدا میحد 

با این مشكل مواجه نیست وحتی اگر اعتبار اصالة الصحة است. فلذا با توجه به حجت بودن اطمینان، دیگر این شخص برای معامله 

 شود.در مقام نیز اثبات نشود، اطمینان حجت است و موجب صحت معامله می

لكن این حساب احتمالات بعید نیست که در مورد شرط بلوغ و شرط رشد، وجود داشته باشد و در این موارد اطمینان حاصل 

که شک داریم که شاید معامله طرف مقابل اهرمی باشد فلذا با پول قرض ربوی، اقدام به اینولی نسبت به سایر شرایط مثل شود، 

 طرف مقابل با پول دیگران، وارد معامله شده است در واقع معامله کرده است ولذا بر اساس این مبنا که معامله اهرمی باطل است، فلذا

رسد که بیشتر معاملات فارکس اهرمی است )البته نیاز به بررسی بیشتری دارد( جایی که به نظر میو معامله او باطل است، پس از آن

رسیم که طرف مقابل با پول خودش وارد معامله شده است و معامله یک به در این شک، بر اساس حساب احتمالات، به اطمینان نمی

 یک است.

کنیم که طرف مقابل با معامله اهرمی، اطمینان پیدا میو چه بسا بتوان ادعا کرد که بر اساس حساب احتمالات در این موارد، 

توان اصالة الصحة نیز در این مورد جاری کنیم، زیرا که شک نداریم وارد معامله شده است، فلذا با توجه به این اطمینان، حت ی نمی

)که در آینده بحث خواهد  ل باشندبلكه اطمینان به اهرمی بودن معامله طرف مقابل داریم که با این فرض که معاملات اهرمی باط

 شود.شود، لكن اگر کسی معامله اهرمی را باطل نداند، این اشكال از اساس برطرف می، این معامله نیز باطل میشد(

 جواب سوم

 توان برای فرض شک در شرایط اهلی ت معامله داشتن نسبت به طرف مقابل، مطرح نمود:جواب سومی که می         

شكالی دانند، چنین اکسانی که معامله با صبی  را صحیح می کنیم و بر اساس مبنایاشتراط بلوغ، رشد میاشكال مبنایی به 

، بلوغ، رشد شرط است یا خیر؟ که اگر بخواهیم به طور  فات صبی  وارد نیست، البته در جای خود بحث مفصلی شده است که در تصر 

 کنیم:این جا به صورت مختصر، به برخی از آن ادله اشاره می شویم ولی درکامل به آن بپردازیم، از بحث خارج می

 در مورد معاملات صبی  و سفیه )شرط بلوغ و شرط رشد( بین فقها اختلاف است، به این صورت که:

 ند.اباشد ولی عده کمی از فقها این دو را شرط صحت معامله ندانستهاند که بلوغ و رشد، شرط معاملات میمشهور فقها قائل شده

پردازیم، زیرا که ممكن است گفته شود این البته حجی ت این شهرت یا ادعا اجماع، بحث دیگری است که فعلاً ما به آن نمی

 موارد محتمل المدرک یا مقطوع المدرک است، فلذا شهرت و اجماع در اینجا اعتباری ندارد.

 توان کرد، عبارت است از:ای که اقامه میلكن ادله

 دلیل اول
 سوره نساء آمده است:  6آیه ر د

 وَ لا تأَْکلُُوها إِسْرافاً وَ بدِاراً أَنْ یكَبْرَُوا وَ مَنْ  حَتَّی إِذا بلََغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلیَْهِمْ أَمْوالهَُمْ  وَ ابتَْلُوا الیَْتامی

ِ حَسیباً  هِمْ وَ کفَیکانَ فَقیراً فَلْیَأْکلُْ باِلمَْعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتمُْ إِلیَْهِمْ أَمْوالهَُمْ فَأَشْهِدُوا عَلیَْ کانَ غنَیًِّا فَلْیَسْتعَْفِفْ وَ مَنْ   .باِل ل
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برای اشتراط بلوغ و رشد در متعاقدین به این آیه استدلال شده است، زیرا که مفاد آیه چنین است: ایتام )کسانی که صغیر 

شید هستند، ها، رامتحان کنید تا وقتی که به حد  بلوغ رسیدند )بلغ النكاح، کنایه از بلوغ است( در آن صورت اگر دیدید که آنهستند( 

یعنی اگر حداقل یكی از دو شرط بلوغ و رشد، نبود،  ها ندهید.ها برگردانید ولی در غیر این صورت اموالشان را به آناموالشان را به آن

فات صبی  و غیررشید جایز باشد،  دلیلی نبود که اموال خودشان را به آن اموال خود شخص ا هرا به او ندهید. فلذا اگر بنا بود که تصر 

فات شخص بدون شرط بلوغ و رشد، نافذ نیست.ندهیم، پس مشخص می  شود که تصر 

 ائل هم داشته باشد:در مورد مفاد آیه احتمالات متعددی وجود دارد که چه بسا، برخی از این احتمالات ق

 بلوغ و رشد، هر دو با هم شرط نفوذ معاملات است. .1

 احدهما شرط است و هر کدام باشد کافی است. .2

 فقط بلوغ شرط است و رشد شرط نیست. .0

 فقط رشد شرط است و بلوغ شرط نیست. .0

او باطل است، ولذا در بحث  معامله« غیربالغِ غیررشید»قدر متیقن این است که کسی هیچ یک از این دو شرط را ندارد یعنی 

ود و شاست یا نه؟ بنابراین احتمال بطلان معامله داده می« صبی  غیررشید»فارکس نیز اگر شک داشته باشیم که طرف مقابل معامله 

 های سابق گذشت، باید به دنبال راه تصحیح معامله باشیم.باید همان طور که در جواب

 دلیل دوم 
 شود:ها اشاره مییم که به دو روایت از آنروایاتی در این زمینه دار

 

الٍ عَن 1 دُ بنُْ الحَْسَنِ بإِِسْنَادِهِ عَنْ عَليِِّ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ فَضَّ دٍ وَ أَحْمَدَ ابنَْيِ الحَْسَنِ عَنْ  مُحَمَّ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ عُمَرَ الحَْلبَيِِّ  أَبیِهِمَاعَنْ مُحَمَّ

ِ ع قَالَ: ِ بنِْ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ ال ل ل ِ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ عَبدِْ ال  ل هُ  بلََغَ  إِذا حَتَّی سَأَلهَُ أَبيِ وَ أَناَ حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ ال  قاَلَ الِاحْتلَِامُ قَالَ فَقَالَ  2أَشُدَّ

یِّئاَتُ  سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبعَْ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نحَْوِهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتتَْ عَلیَْهِ ثلََاثَ عَشْرَةَ سَنَةً کتُبِتَْ لهَُ  یحَْتلَمُِ فِي  وَ الحَْسَنَاتُ وَ کتُبِتَْ عَلیَْهِ السَّ

عِیفُ قَالَ الْأبَلَْهُ.جَازَ أَمْرُهُ إِلاَّ أَنْ یكَوُنَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّ  رْهَمَ بأَِضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّ  0فِیهُ فَقَالَ الَّذِي یشَْترَِي الدِّ

 

ال تصحیح کردیم و سایر افراد )علی، محمد، احمد، پدرشان با توجه به این که طریق مرحوم شیخ به علی بن حسن بن فض 

 فطحی هستند(، این روایت موثقه است.

سالگی ذکر شده است ولی این روایت دلالت دارد که کسی که بالغ شود و سفیه نباشد  10روایت سن  بلوغ پسر  هر چند در این

رهُُ »)هر دو شرط با هم( تصرفات او صحیح است  که بالغ بود ولی هنوز سفیه بود، معاملات او نافذ ولی اگر بالغ نبود و یا این« جَازَ أمَ 

 نیست.

 روایت داریم که عبارت است از: روایت دیگری نیز شبیه این
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دِ بنِْ عِیسَی 1 دُ بنُْ الحَْسَنِ بإِِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّ ِ ع قَالَ: مُحَمَّ ِ بنِْ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ ال ل ل  عَنِ الحَْسَنِ بنِْ بنِْتِ إِلیَْاسَ عَنْ عَبدِْ ال 

 ِ هُ ثلََاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأرَْبعََ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلیَ المُْحْتلَ یِّئاَتُ وَ إِذَا بلََغَ أَشُدَّ مِینَ احْتلَمََ أَوْ لمَْ یحَْتلَمِْ وَ کتُبَِ عَلیَْهِ السَّ

 2لاَّ أَنْ یكَوُنَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً.ءٍ إِ کتُبِتَْ لهَُ الحَْسَنَاتُ وَ جَازَ لهَُ کُلُّ شَيْ 

 و چه بسا این دو روایت یک روایت باشند.

شود که برای نفوذ معاملات، هم بلوغ و هم رشد همچنین روایات متعدد دیگری داریم، که از مجموع این روایات استفاده می

 شرط است.

 اشتراط این شروط برای متعاقدین، تشكیک کرد.توان در اصل بنابراین از این جهت جای بحث نیست، فلذا نمی

، تمسک به اصالة الصحةرد شک در این که طرف مقابل شروط متعاقدین را دارد یا اپس در مو   خیر؟ تنها راه حل 

 باشد.می

 بنابراین  در صورت اول از معاملات فارکس )معامله نقدی به صورت مباشری( که خود دارای دو نوع بود:

 ملات عادی:نوع اول: معا .1

 از: که عبارت بوددر این جا مطرح شدند،  اشكال 0

 .عدم تحقق عقد به خاطر اینترنتی بودن، که جواب داده شد 

 .عدم تحقق قبض و اقباض، که جواب داده شد 

 . ...معلوم نبودن شرایط طرف مقابل مثل بلوغ و رشد و 

 باشد )احتمال دارد طرف مقابل از اهرم استفاده کند( شبهه مصداقیه برای معامله اهرمی می 

 نوع دوم: معاملات صوری که به نحو بازیگری است: .2

 از: که عبارت بود ،در این جا مطرح شد اشكال 8

 .عدم تحقق عقد به خاطر اینترنتی بودن، که جواب داده شد 

 .عدم تحقق قبض و اقباض، که جواب داده شد 

  مقابل مثل بلوغ و رشد و... .معلوم نبودن شرایط طرف 

 باشد )احتمال دارد طرف مقابل از اهرم استفاده کند(شبهه مصداقیه برای معامله اهرمی می 

  گیرد.قرار می« لا ضرر»ضرری بودن ولذا تحت 

 .غرری بودن 

 .برخلاف مذاق شارع بودن 

 .دلیلی بر صحت چنین معاملاتی از بنای عقلا و اطلاقات نداریم 
گرفت، یعنی خود شخص از طریق كالات مربوط به فرضی بود که معامله به صورت نقدی و به مباشرت انجام میتمام این اش

 کرد.اینترنت با واسطه شدن سایت کارگزاری، اقدام به معامله می
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 بخش دوم از صورت اول معاملات فارکس

رگزار انجام بدهد، یعنی کارگزار را وکیل در انجام معاملات نباشد، بلكه واگذار به کارگزار کند و معاملات را کا اما اگر بالمباشرة

ود شها، اشكال دیگری نیز مطرح میشوند و علاوه بر همه آنکند، در این صورت نیز اشكالاتی که قبلاً مطرح شدند، همگی مطرح می

 است.« امكان وکیل شدن شخصیت حقوقی»و آن بحث از 

کنند، مطرح نمودیم و در آن ث از قرارداد آتی، در جایی که شرط وجه تضمین میاین شبهه را در مباحث قبلی، در ذیل بح

 تواند وکیل بشود یا خیر؟جا بحث شد که آیا شخصیت حقوقی و یا شرکت حقوقی، می

همان بحث فلذا اگر در بازار فارکس، مشتری بخواهد با کارگزار قرارداد منعقد کند و او را وکیل در انجام معاملات قرار بدهد،  

 «که کارگزار شخصیت حقوقی است، آیا وکالت بردار هست یا خیر؟با توجه به این»شود که مطرح می

 شود و جواب مستقلی ندارد. که البته همان جوابی که در آن مباحث مطرح شد، در این جا نیز مطرح می

بلا اشكال خواهد شد ولی در غیر این صورت،  نتیجه اگر کسی تمامی این شبهات را پاسخ بدهد، معاملات در این قسمت نیز

 شوند.معاملات باطل می

ترین صورت از معاملات فارکس فلذا اگر کسی قائل به بطلان معاملات در صورت اول، باشد، از آنجایی که این صورت، ساده

 باشد و در همه صور مطرح است.میزیرا بسیاری از اشكالات فراگیر  است، عمده معاملات این بازار به نظر او، باطل خواهد بود

تواند وارد صور بعدی بشود و اشكالات مختص آن صور را بررسی ولی اگر کسی اشكالات این صورت را پاسخ داده باشد، می

 نماید.

 

 
 


